
گروه خبر: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس فکرش را هم نمی‌کرد که پس از 
همراهی با تندروهای مجلس برای حمله به حسن روحانی و محمدجواد ظریف، 
خودش هدف بعدی ســوپرانقلابی‌ها باشد و روز ســختی را پشت سر بگذارد. 
قالیباف پس از این موضع تند سوپرانقلابی‌ها در مجلس در مقابل خود، تنها راه 
را چرخش دوباره دید. روز گذشته قالیباف که سعی داشت در اداره صحن علنی 
مجلس از تکرار مکررات جلوگیری کند با جمله عجیب یکی از نمایندگان روبه‌رو 

شد که به او گفت: »اگر شما بخواهید خفه بشویم به خدا خفه می‌شویم.« 
قالیباف در مقابل به او گفت: »شــما هم صحبت می‌کنید هم شانتاژ. 
این خوب نیســت.« با آنکه رئیس مجلس در روزهای اخیر و در راستای 

تخریــب روحانی و ظریف بارهــا و بارها به اصلاح‌طلبان تاخته 
اســت اما این اصلاح‌طلبان بودند که در نهایت به حمایت از 
او پرداختند. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در این باره 

تاکید کرد: »برخورد آقای قالیباف در این مورد مشخص با 
آقای رسایی، کار بسیار درستی بوده است. ما میلیاردها 
تومــان برای ثانیه‌به‌ثانیــه اداره مجلس هزینه می‌کنیم. 
آقای قالیباف از صبح تمام تذکراتی که داده شده خارج 
از دستور بوده است. اجازه بدهید نام نبرم، فقط به عنوان 
مثال آقای کوچک‌زاده تذکری خارج از دستور داد و آقای 

قالیباف با حوصله تذکر را شنیدند، با دقت گوش کردند و 
پاسخ هم دادند، در حالی‌که تذکر خارج از دستور بود. آقای 

نقدعلی و آقای رســایی هم همین‌طور. من خواهش می‌کنم در 
هیئت رئیسه بنشینید و این موضوع را به صورت اساسی و ریشه‌ای 

حل کنید. واقعاً نمی‌شود تمام صحبت‌های خارج از دستور را گوش 
کنیم. در برخی موارد، حتی شــما ]قالیباف[ هم زمانی که جلسه را 
اداره می‌کنید، در خصوص بعضی از تذکرات استثنا قائل می‌شوید. 
خواهش می‌کنم تصمیم بگیرید تا در اداره جلسه یک رویه مشخص 

و ثابت برقرار شود. آقای قالیباف در مقابل تذکر آقای رسایی آیین‌نامه 

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

رنا
/ ای

ی
لال

 ج
ن

می
س: ا

عک
 

2

این‌بار علیه تندرو‌ها  این‌بار علیه تندرو‌ها  
را رعایت کردند اما این نباید استثنا باشد و در مورد همه باید این موضوع رعایت 
شود.« عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده تهران در مجلس نیز با تشکر از 
ریاست مجلس برای صبری که در برابر برخی از حاشیه‌ها و بعضاً شانتاژها دارد؛ 

گفت: »مجلس خانه ملت است، شأن و منزلت خانه ملت را پاس داریم.«

 حمله به عارف جنجال‌آفرید �
ماجــرا از یک تذکر خارج از دســتور شــروع شــد که یکــی از نمایندگان 
تنــدروی تهران در صحن علنی  گفت: »طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه، اگر ۱۰ 
نفر از نمایندگان درخواســت اعمــال ماده ۲۳۴ کنند، باید طــی ۱۰ روز در 
کمیسیون بررسی و نتیجه آن اعلام شــود.« او با بیان این ادعا که 
جایگاه آقای عارف غیرقانونی است، تاکید کرد: »۶ ماه قبل یعنی 
در اردیبهشت‌ماه، اعلام کردم با توجه به اینکه فرزند آقای عارف 
تابعیت کشور آلمان را دارند، جایگاه آقای عارف غیرقانونی است. 
قبل از آن هم با خودشــان صحبت کردم. به ایشــان گفتم اگر 
برنامه‌ای دارید که تابعیت لغو شود، ما صبر می‌کنیم. ایشان 
گفتند »خیر، بنــده در کار بچه‌هایم دخالت نمی‌کنم.« من 
هم گفتم: »آقای عارف، قانون در کار ما‌ها دخالت می‌کند.« 
بعد از آن، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ را ثبت کردم و ۶ ماه 
هم پیگیری کردم؛ دیوان محاســبات نامه نوشــته و قانون 
صراحتاً نوشته »کان‌‌لم‌‌یکن«؛ قانون‌شکنی از همین‌جا‌ها 
شروع می‌شود.« این نماینده مجلس با ایراد اتهام »فتنه‌انگیزی« 
به برخی اطرافیان رئیس‌جمهور ادعا کرد: »بعضی از آقایانی که 
هر روز کنار رئیس‌جمهور و در شورای اطلاع‌رسانی دولت هستند 
و فتنه‌انگیزی می‌کنند، بازنشســته‌اند و جایگاه‌شان غیرقانونی است. 
همین آقایان در شورای اطلاع‌رسانی مجلس را می‌زنند و حتی برای خود 
رئیس‌جمهور حاشیه‌سازی می‌کنند. قانون فقط برای بدبخت بیچاره‌ها 
نیست؛ اخلاقاً، توافقاً و وفاقاً باید قانون اجرا شود. الان که آنها غیرقانونی 
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نگاه تحلیلگر

پــس از رای منفی بــه رفــع فیلترینگ در جلســه اخیر 
شورای‏عالی فضای مجازی که به‏مثابه آب یخی بود که بر 4

سر حامیان دولت ریخته شد و فارغ از شایعاتی مبنی بر رای منفی 
دو تن از اعضای کابینه در این زمینه که جای تأمل و پرسش فراوان 
دارد، واضح است که اعضای غیردولتی شورا که بعضاً مشی سیاسی 
مخالف با دولت مستقر را در کارنامه خود دارند، در این موضع‏گیری 
عجیب و تا حدی غیرمنتظره نقش عمده را داشته‏اند. غیرمنتظره و 
عجیــب از آن حیــث که علی‌الظاهــر همه طیف‏ها بــر ناکارآمدی 
فیلترینگ و تبعات امنیتی و ضد منافع ملی آن تاکید دارند و در ایام 
انتخابات هم، همه نامزدها در این زمینه متفق‏القول بودند. اما اینکه 
چه شده که چنین ســاز مخالف کوک می‏کنند، از دو حالت خارج 
نیست. یا آنها با اشراف بر تاثیرگذاری وثیق رفع یا عدم رفع فیلترینگ 
بــر افکارعمومــی، تعمداً چــوب لای چــرخ دولت در این مســیر 
می‏گذارند و با کارشکنی می‏خواهند دولت را در این فرآیند مغبون و 
ناکارآمد جلوه‏گر کنند و یا آنکه آنان دچار توهم و نگاه انتزاعی به این 
مقوله هســتند. چنان که شــایع شــده بود، برای رفع فیلتر تلگرام 
چندین و چند شــرط عجیب و غریب گذاشته‏اند و روز گذشته نیز 
اظهارات یکی از اعضای شورا نیز دال بر همین موضوع بود. رسول 
جلیلی، عضو حقیقی شورای‏عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر 
تلگرام، روز گذشــته گفته بود: »اعضای کمیته در حال بررســی و 
مذاکره هســتند، اما از طریق پیگیری‏های غیرمستقیم اطلاعاتی 
به‏دست آورده‏ام که موجب نگرانی‏ام شده؛ نگرانم مبادا توافقی امضا 
شــود که بعدها ســازوکاری مشابه »مکانیسم ماشــه« در آن وجود 
داشته باشد و حقوق پایه‏ای حکمرانی فضای مجازی نادیده گرفته 
شود.« وی در ادامه نیز گفته است: »مذاکره با سکوهای خارجی که 
ایرانی‏ها در آن حضور دارند، ضروری است تا نیازمندی‏های جامعه 
تامین شــود؛ اما همزمان باید حکمرانی کشــور هم اعمال شود تا 
کاربران در محیطی امن فعالیت کنند و نیروهای قضایی و انتظامی 
بتوانند در صورت لزوم از حقوق کاربران محافظت کنند.« و جالب‏تر 
آنکه در روزنامه »جام‏جم« ارگان مطبوعاتی صداوسیما نیز مطلبی 
انعکاس یافته که طی آن خواســتار آن شــده‏اند که کنترل فضای 
مجازی به صداوسیما سپرده شود چراکه این نهاد »بازوی فرهنگی 
حاکمیت« قلمداد شده اســت! چنین اظهارات و ادعاهایی نشان 
می‏دهد که فضای حاکم بر این طیف تا چه حد با واقعیات میدانی و 
ســیر و روند تحولات اجتماعــی در تضاد و تنافر اســت و آنان نگاه 
انتزاعی و فانتزی مالیخولیایی به بسترهای فضای مجازی و نقش و 

جایگاه حکمرانی داخلی در این زمینه دارند.
تجربه نزدیک به ۱۵ماه سپری‏شده به‏خوبی نشان می‏دهد 

کــه حرکت کج‏دارومریز دولت در مســیر آنچــه  وفاق‏گرایی 5
خوانده می‏شود، جز اتلاف وقت و فقدان کارآمدی در عمل به وعده‏ها 
و رتق‏وفتق بهینه امور ثمری ندارد و هیچ‏گاه نتوانسته طیف منتقد دولت 
را راضی و مجاب به همراهی و همدلی کند. از مقوله سیاست خارجی 
گرفته که مهمترین عرصه برای زمینه‏سازی اتفاقات موثر و مطلوب است 
و دولت و دستگاه دیپلماسی در طول این مدت همیشه زیر ضرب فشار 
و تخطئه نســبت به هرگونه تعامل و ابتکار و اقدام موثر بوده است و در 
عمل هرگونه کارایی از آن ســلب شده و هیچ نشــانه‏ای از تغییر نگاه 
تندروها در این زمینه دیده نمی‏شود تا مقوله‏های فرهنگی و آزادی‏های 
اجتماعی که هنوز آنان بر کوس تصلب‏نگری و انسداد و انشقاق‏گرایی 
می‏کوبنــد و در حوزه‏هایی چون فیلترینگ نیز در عمل دولت را آچمز 
کرده‏اند و در گوشه رینگ انداخته‏اند. همه این موارد نشان می‌دهد که 
وقت بازنگری جدی در پیگیری استراتژی وفاق، حداقل در مواجهه با 
تندروهای نامنعطف فرا رسیده تا دولت و شخص رئیس‏جمهوری برای 
جلب رضایت عمومی و ســاماندهی امور به اســتفاده از ظرفیت‏های 
مغفول مانده و قانونی خود اعتنا کند و از مسیر فعلی خروجی معقول و 
متوازن کلید بزند. همانگونه که حضرت علی)ع( می‏فرماید: »الفُرصَةُ 
ــحابِ،فانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ«. )فرصت، چون ابر م‏ىگذرد.  تَمُرُّ مَرَّ السَّ

پس، فرصت‏های كار خوب را غنیمت شمارید(.

نزدیــک به ۱۵ماه از آغازبه‏کار دولت چهاردهم که شــعار محوری و 
اســتراتژی اعلامی و اعمالــی آن بر پایه »وفاق« ریل‏گذاری شــده 
اســت، می‏گــذرد. در این مدت، فــارغ از همه قبض‏وبســط‏های 
رخ‌داده در ســپهر سیاســی و رســانه‏ای داخلی و خارجی، دولت 
چهاردهم نتوانسته با بهره‏گیری از استراتژی وفاق، به دستاوردهای 
محسوس و ملموســی در ارتباطات با رتق‏وفتق بهینه امور و تحقق 
انــدک وعده‏های انتخاباتــی خود نائل شــود و کارآمد عمل کند و 
رضایتمندی عمومی را حاصل کند و سرمایه اجتماعی خود را حفظ 
و ارتقا بخشــد یا حداقل مانع ریزش در بدنه اجتماعی حامی خود 
شود. یکی از بارزترین وجوه ناکارآمدی استراتژی وفاق را می‏توانیم 

در فرایند طی‏شده در مقوله رفع فیلترینگ شاهد باشیم.
یکی از اصلی‏ترین وعده‏های رئیس‏جمهوری در ایام تبلیغات 

انتخاباتی که همه نامزدهــای چهاردهمین دوره انتخابات 1
ریاست‏جمهوری نیز به ناکارآمدی آن اذعان و تصریح داشتند و حتی در 
چند برهه نیز اعلام شــد که در جلسه ســران قوا نیز اتفاق‏نظر در این 
خصوص وجود دارد، مسئله فیلترینگ شبکه‏های اجتماعی بود. عموم 
کارشناسان و حتی وزیر ارتباطات نیز بارها بر تبعات امنیتی فیلترینگ 
تصریح و تاکید داشــته‏اند. اما به‌رغم این اتفاق‏نظر همگانی در میان 
مسئولین و مردم و خواست عمومی در زمینه رفع فیلترینگ، درست در 
بزنگاه تصمیم‏گیری نهایی در شــورای‏عالی فضای مجازی، خروجی 
غیرمنتظره رقم خورد و جریان اقلیتی که در همه حوزه‏ها نگاه ترجیحی 
انسدادی و تصلب‏مدارانه دارد، حرف خود را به کرسی نشاند و با وتوی 
رفع فیلترینگ، دست دولت را در پوست گردو گذاشت و ناکامی دولت و 

شخص رئیس‏جمهوری نزد افکارعمومی را متبلور و طنین‏انداز کرد.
بدون هیچ تعارف و شرح و تفصیلی، شاید بتوان گفت تنها 

دستاورد ملموس و نمایان دولت در منظر افکارعمومی طی 2
این یک‌سال‏واندی، درست در جایی رقم خورد که مسعود پزشکیان 
فارغ از رویه منعطفانه و ملاحظه‏گرانه همیشگی خود، بدون تعارف 
ایستاد و عنوان کرد که قانون عفاف و حجاب مصوب مجلس را اجرا 
نمی‏کند. اکنون حامیان دولت می‏توانند مدعی باشند که این رویه 
متفــاوت دولت چهاردهم نه‏تنها در زمینه حقوق شــهروندی گامی 
روبه‏جلو بود که توانست هم از خطرات و تلاطمات و ایجاد گسل‏ها و 
انشقاق سیاسی و اجتماعی آن‏هم در این برهه حساس و تعیین‏کننده، 
جلوگیری به‏عمــل آورد و هم منافع عمومی و هم ثبات ســاختاری 
حکمرانی را مصون دارد و به‏نوعی بازی برد-برد رقم بزند. در مقابل، اما 
شاهد هستیم آنجایی که دولت و شــخص پزشکیان سعی کرده در 
چارچوب وفاق‏ورزی عمل کند و با جلب رضایت‏ طیفی خاص پروسه 
را تکویــن و تکمیل کند، به بن‏بســت خورده و دچار ناکامی شــده و 
اعتبارش نزد افکار عمومی مخدوش شده است. این نتیجه متفاوت 
برآمده از دو رویکرد مجزا به‏خوبی نشان می‏دهد که دولت پزشکیان و 
شــخص رئیس‏جمهوری باید در قالب چه راهبرد و نقشه‏راهی برای 
موفقیت و محبوبیت نزد افکارعمومی در کوتاه‏مدت و طی طریق در 

مسیر منافع عمومی و ثبات حکمرانی در بلندمدت حرکت کند.
نکته آنکه مسعود پزشکیان به‏عنوان رئیس‏جمهوری و رئیس 

شــورا‏های‏عالی امنیت‏ملــی و فضــای مجــازی از اختیار و 3
ظرفیت‏های قانونی برخوردار اســت که بتواند نظر خود را در زمینه رفع 
فیلترینگ اعمال کند؛ اما طی این مدت خواسته در چارچوب وفاق‏گرایی 
عمل کند که نتیجه آن اظهرمن‏الشمس است و شاید وقت آن رسیده که 
از اختیارات خود برای خروج از بن‏بســت وفاق‏گرایی به‏خصوص در این 
زمینه استفاده کند. روشن است که با مرور زمان و فرسایشی شدن پرونده 
نزد افکارعمومــی، آن مطلوبیت و کارآمدی معطوف به تحقق وعده نیز 

به‏تدریج رنگ باخته و کارایی خود را از دست می‏دهد.

زمان خروج از بن‏بست وفاق
درباره مواجهه اقلیت با مسئله فیلترینگ که ایراد راهبرد پزشکیان را عیان کرده است

نگاه اصلاح‌طلب

این روزها که تصاویری از امیدهای ملت ایران، با دوچرخه و پینگ‌پنگ منتشــر 
می‌شــود، عکسی از مردی منتشر شده که گرد سپید بر روی گیسوانش و چین 
و چروک‌های اضافه‌شده بر صورت نســبتاً تکیده‌اش، همچون سردوشی‌های 
یک ژنرال، زیبندگی می‌کنند. در تاریخ معاصر ایران، نام‌های بســیاری هستند 
کــه در حوزه‌ی تفکر انتقادی و القای نگاه انتقادی خود به مســائل روز، دورانی 
ظهور و بروز داشــته‌اند و دورانی دچار افول شده‌اند. گاه غرق در مُدهای تفکری 
نظیر چپ‌گرایی، گاه منتقد چپ‌اندیشــی و گاه شیفته‌ی غرب‌گرایی و غرق در 
غرب‌زدگی. گاه افراط چفیه و ریش و تســبیح، گاه کت‌و‌شلوار‌های اتوکشیده و 
دستمال گردن؛ القصه هرکس به طریقی رنگ و لعاب ظاهر و عمق اندیشه‌اش 
را دگرگون کرده است. اندک کسانی بوده‌اند که تغییر رفتار و گفتار و پندارشان، 
نیت حق‌طلبی و حقیقت‌یابی‌شــان را تغییر نداده و درِ جهان‌شــان، متداوم بر 
پاشــنه‌ی آزادگی چرخیده اســت. ســیدمصطفی تاج‌زاده، نمونه بارز این افراد 

است. فردی که با شهامت تمام، پای آرمان‌ها و ارزش‌های‌ خود ایستاده. فردی 
که بی‌توجه به تغییر سیستم‌ها، با نگرش انتقادی خود، هر چه در چنته داشته را 
فدای مسیر خود کرده است. چه آن روزها که برای انقلاب تلاش می‌کرد، چه بعد 
آنکه زندگی‌اش را وقف اصلاح ابزارهایی کرد که آرمانش را از مســیر درست خود 
خارج می‌کردند. تاج‌زاده متفاوت از دیگران است، زیرا: شهامت دارد، حرف‌هایی 
می‌زند که بقیه نمی‌زنند. مومن به مســیر اســت، کوتاه نمی‌آید و متداوم ادامه 
می‌دهد. شهامت ابراز پشیمانی دارد، اگر در سال‌های نخست شور انقلابی، رفتار 
و گفتار و پنداری داشته که وزن شعور آن کمتر از شورش بوده، نه‌تنها اعلام برائت 
می‌کند که معذرت هم می‌خواهد. به اصلاح معتقد و مرز مشــخصی با انقلاب 
دارد. او هیچ‌‌گاه توصیه به اقدامات غیرمسالمت‌آمیز، هیجان‌محور و مسلحانه 
نکرده اســت. محکم و استوار است، چند سال قبل از انقلاب در معرض تهدید 
و زندان بود و اکنون نیز، چندین و چند ســال زندانی را به جان خریده، اما نه جا 
می‌زند و نه فرار می‌کند. چون سروی ایستاده و هنوز عیاری می‌کند. تمامی موارد 
مذکور، منحصربه‌فرد بودن او را ابراز می‌دارند، چراکه بوده‌اند افرادی که از اصلاح 
عبــور کرده‌اند و دم از انقلاب می‌زنند. بوده‌اند افرادی که از روی هیجان و بدون 
تأمل، دم از اقدامات هزینه‌بر زنده‌اند. هستند کسانی که کیلومترها دورتر از ایران، 
صدای دهل خود را چنان بلند می‌کنند که این‌سوی دنیا در ایران، خوش به نظر 
می‌رسد. بوده‌اند کسانی که چون دست‌شان به گوشت پست و مقام نرسیده، نعره 
مستانه بر کشیده‌اند. هستند کسانی که همه‌ این شرایط را دارند، اما از هیجانات 
و افکار ابتدای انقلاب خود اعلام برائت نمی‌کنند و شهامت عذرخواهی ندارند، 

اما تاج‌زاده‌، فرق می‌کند.

سیاستمدار منحصربه‌فرد
درباره تاج‌زاده و پیام‌های تسلیت به او

 کارشناس علوم سیاسی
و روابط‌بین‌الملل 

محسن عوضوردی

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی  
رضا رئیسی

درباره اظهارات دیروز قالیباف در مجلس پس از حملات اخیر به روحانی و ظریف

گزارش
یــک 

تناقض‏های روند مسقط ادامه دارد
گروه خبر: در روزهای گذشته سیگنال‏های متناقضی از پرونده مذاکرات ایران 
و آمریکا دریافت شــده اســت؛ ســیگنال‏هایی مرکب از اظهارنظرها، خبرهای 
تکذیب‏شده و سفر ناگهانی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به مسقط. سفر 
مجید تخت‏روانچی به عمان پس از چندماه کمرنگی حضور مســقط در اخبار 
سیاست خارجی ایران، توجه‏ها را به این موضوع جلب کرد و روز شنبه این خبر 
منتشر شد که پیام آمریکا از طریق مسقط به ایران رسیده است اما خیلی طول 
نکشید که ابتدا یک منبع آگاه در گفت‌وگو با رسانه‏های داخلی این تبادل پیام را 
تکذیب کرد. بغدادالیوم مدعی بود این پیام حاوی ابراز تمایل آمریکا به از سرگیری 
مذاکرات ناتمام به خاطر حمله اسرائیل و سپس ایالات متحده به ایران و به دست 

آوردن یک توافق جدید است. 

یک خبر و دو نظر رسمی �
در روزی که گذشت، این تبادل پیام یک بار تکذیب و یک بار 
تائید شد. محمداســماعیل کوثری، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در این باره گفت: »این مســائلی که 
مطرح می‏‏شــود بیشتر عملیات روانی اســت و این خبر را 
تکذیب می‏کنم. آن زمان که آمریکا با ما مذاکره می‏کرد چرا به مراکز هسته‏ای ما 
حمله کرد؟ این موضوعات عملیات روانی است؛ می‏خواهند خودشان را مظلوم 
نشان بدهند.  ما ده‏ها بار با آمریکایی‏ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مذاکره 

کرده‏ایم اما در هیچ‌یک از این مذاکرات آن‏ها به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند.«
او با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا پس از اشغال سفارت این کشور در ۱۳ 
آبان گفت: »بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، ۵۳ نفر از جاسوسان آمریکایی 
در اختیار دانشجویان پیرو خط امام بودند، آقای بهزاد نبوی با آمریکا مذاکره کرد 
و این افراد آزاد شــدند و آن زمان مقرر شد که آمریکا پول‏های بلوکه‌شده ایران را 

آزاد کند، اما به دلیل بدعهدی آمریکا این وعده عملی نشد و این اتفاق نیفتاد.« 
این در حالی بود که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 
عصر دیــروز در گفت‌وگویــی اعلام کــرد: »وزارت خارجه 
پیام‏هایی را برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده‏است، 
راجع به کم و کیف پیام‏ها در فرصت مناسب توضیح خواهم 
داد.« تــا لحظه تنظیم این گزارش، وزارت امور خارجه واکنشــی به گزارش این 
رسانه عراقی نشان نداد. صرفاً پس از انتشار خبری مبنی بر سفر قریب‏الوقوع 
عراقچی به مسقط که ظهر دیروز منتشر شد، منبعی آگاه در گفت‌وگو با تسنیم، 
خبر انجام این ســفر را تکذیب کرد. در این خبر آمده بود که قرار است عراقچی 
شــامگاه شنبه در ســفری از پیش اعلام‌نشــده به مســقط برود و منبع آن نیز 
خبرگزاری عمان بود. آنچه در رسانه‏ها دست به دست می‏شد، تصویر این خبر در 
اکانت انگلیســی توئیتر ایــن خبرگزاری بود. با توجه به ایــن که خبر مذکور در 
حساب تائید‏شده رسمی خبرگزاری عمان وجود نداشت، مشخص نیست اصل 
تصویر جعلی بود یا خبر مذکور از صفحه توئیتر این رسانه عمانی حذف شده بود. 

چرا توجه‏ها به مسقط جلب شد؟  �
ســفر ناگهانی مجید تخت‏روانچی، معاون سیاســی 
وزارت امور خارجه به عمان در هفته گذشته، اولین قدم 
جلب توجه‏ها به مسقط بود. با توجه به نقش عمان در رابطه 
ایــران و آمریکا و تاثیرگذاری آن در شــکل‏گیری روندهای 
مذاکراتی، به‌طور  کلی هر تماس یا ســفری از سوی مقامات سیاسی ایران در 
ارتباط با مسقط، از این زاویه مورد توجه قرار می‏گیرد. تخت‏روانچی در جریان این 
سفر نشستی مطبوعاتی با رسانه‏های عمانی داشت و برخی اظهارات پیشین 
درباره چارچوب مذاکراتی و نگاه جمهوری اسلامی به این موضوع را بازگو کرد. 

گزارش
دو  تائید و تکذیب انتقال پیام آمریکا به ایران


